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  آذربايجان مظلوم

  اصغر فردي

  )، تبريز١٣٨١ ارديبهشت ٩ و ۵نقل از نشرية عصر آزادي، (

  

دو آفت تنـي و     » ستيزي  ترك«و  » ستائي  ترك«روية   ام كه بيماري دو     همواره گفته و نوشته   

ستائي اگر در محـدودة دوسـت داشـتن زبـان و فرهنـگ و                 ترك. اند  ساز بر پيكرة ايران     خوني فتنه 

تر از اين چيزي نيسـت،         كه طبيعي  ،قوميت تركي در چارچوب وحدت ملي و زير پرچم ايران باشد          

يك از تركان ايرانـي        آن تفكر در انديشة هيچ      كه مرا سراغ   -ستائي به مفهوم ديگرستيزي     ما ترك ا

ستيزي در هر ميزان و بـه هـر شـكل كـه               اما ترك . آميز بيش نيست     البته كه مرضي فتنه    -نيست

  . باشد، جز بيماري و يا مأموريت يا به قصد مشئوم برهم زدن وحدت و يكپارچگي نيست

هاي خود را در اثـر طبيعـت          ونگرا كه با پيروزي انقلاب اسلامي تمامي تريب         ليبراليسم ملي 

سـتيزي   سـتائي و قـوم       كه فاقد خاصيت غيـر انسـاني و غيـر مـدني قـوم              -اسلام و انقلاب اسلامي   

اي است كه دانسـتن چنـد و چـون آن خـالي از                 به يكباره از دست هشت، داراي پيشينه       -باشد  مي

اساس همـواره     تائي اسطوره س  گرائي و باستان    آريانيسم و مليت    نخست اينكه پان  . فايدتي نخواهد بود  

  . در ظاهرِ ستيزه با فرهنگ عرب، بر نهاد استراتژيك ستيزه با اسلام مبتني بوده است

ستيزان در ايران همين شعوبيان بودند كه از آغاز طلوع و اشراق آفتاب اين                نخستين اسلام 

نـاگون در راه  آميـز گو  هـاي شـيطاني و فتنـه    دين مبين در ايران تا به امـروز، بـا توسـل بـه روش        

تـرين   همواره يكـي از مهـم  . اند اضمحلال و تخريب اين دين از هيچ توطئه و تحريفي فروگذار نشده          

 با تعطيل موقت    ،هاي تيرباران شعوبيه، تركان بودند كه هنگام اعتلاي اقتدار اسلام           ها و هدف    نشانه

ركـان حكومـت ايـن      م، ا اند كه سه قـرن پـس از اسـلا           ستيزه با تركان كمر بسته      ستيزي، بر     اسلام

بنابراين اگـر در ادوار اخيـر، شـعوبيه         .  لاينقطع تا هزار سال بعد به دست گرفتند        سرزمين را تقريباٌّ  

ة گرايشات آنها دائر و رائج بود و تا روزگار مـا نيـز فـرا                حليديگر به شكل سابق متشكل نبود، اما        

 بـه سـيطره و اسـتيلاي        كـاملاٌّ پهلوي حكومت از حيث تئوريـك       در دورة حكومت دودمان     . رسيد

اي   را دكـه  ) پارسي(دوستي و ستايش زبان مادري خود         شعوبيان، ميهن . فرهنگي اين گرايش درآمد   

  . اند اند و اين دو آماج را همواره دوش به دوش هم نشانده براي ستيزه با اسلام و تركان ساخته
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  شور احياء وطن گر در دل پاکت نبود،

  1تازي هستي ايران به بادرفته بود از ترك و 

پروري را بيش از      و فارسي ) ستائي  ايران(دوستي    ميهن. تركان و ديگر مسلمانان مومن ايراني     

شان نبـوده، چنـدان دوسـت     حتي تركان، زبان پارسي را كه زبان مادري. اند اين فريق طليق ورزيده 

ون كمترين توجهي بـه زبـان        ترك بد  اناند كه پادشاه ترك آن را زبان رسمي كرده و شاعر            داشته

ها ساخته و پاية ادبـي آن را بنيـاد    اين زبان را بالنده كرده و به آن زبان ديوان ) تركي(مادري خود   

اسـلام نيـز بـه عنـوان يـك ديـن            . اند   و بغضي، زيبائي را برگزيده و ستوده        هيچ حب   اند و بي    نهاده

ه، چندانكه تركان در افزوني اعتبار اين دين       پرور، مورد قبول اين مردمان قرار گرفت        آسماني و انسان  

هايي كـه     ها و ديوان    شمار كتاب . اند  ها نوشته   ها عمرها وقف كرده، كتاب      و توجيه آن بر كافة انسان     

تـر از     شـك بـيش     انـد، بـي     تركان به فارسي نوشته و موجب غناي ادبي اين زبان نوين و جوان شده             

 فرقـة منحـوس و      و مخصوصـاٌّ  ) زبانان  فارسي(ين زبان   هايي است كه گويندگان اصلي ا       تعداد كتاب 

پرسـتيِ    دوسـتي را بـه ايـران        تـر گفتـيم، ايـران       شـعوبيه چندانكـه پـيش     . اند  نوشتهمتقلب شعوبيه   

البدل كرده و در اين افراط به ستايش و پرستش تاريخ خودسـاخته               گرايي بئس   ستائيِ باستان   فارسي

 تحقق آن را در برانداختن زبان و موجوديت تركي و دين            ،نکردهكياني بسنده     و زبان فارسي و ملك    

بگذارند، اسلاميت را بـه  » فرهنگ عرب«و» اسلام«آنكه مرزي مابين   شعوبيان بي . اند  اسلام دانسته 

در دورة سلطنت خاندان قاجار كه تدين دربار رفتـه          . اند  زدائي كوبيده و منكوب كرده      بهانة عربيت 

گران شعوبي مجال ظهور و بروزي بيش از          ستيزان ايجاد شد، فتنه     مرفته كاست و فضايي براي اسلا     

  . تراشي پيش بردند گرائي و تاريخ ستائي و باستان پيش يافته و ستيزه با اسلام را موازي پارسي

  ،است و مردم پارس نفوذ ترك و عرب كم شده

  2.نهاد نام خود اين کيقباد و آن رستم

هـاي حكـومتي ضـعيف بـوده و اجتمـاع دسـتخوش        اي كـه بنيـان   اين گـروه در هـر دوره      

حيات شـوم و شـيطاني ايـن فرقـه در تلاشـي و              . تر شده است    تر و فعال    ها بوده، متحرك    نابساماني

                                                 
  : گويد ، در بيتي ديگر مينالشعراء بهار جز اي  ملك-1

  ،ه بود از ياد تا تازي و تركنام ايران رفت

  .تركتازي را برون راندند لاشه از كمين

  .محمدتقي بهار - 2
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كه در اين هـزاره       -ها  بنابراين در دوران جواني سلطنت سلسله     . احتضار جامعه و حكومت بوده است     

 فرقه از    شد و بيداري اين    ميين گروه ديده ن    حركتي چشمگير از ا    -اغلب به دست تركان ايران بوده     

  . ها بوده است زمستانخوابي، در دورة افول و انحطاط و زوال حكومت

 بـا   -شـاه    مقارن با دو دهه آخر عمر ناصرالدين       - افول و زوال برج قجري      شعوبيان در دورة  

 ـ               ملاحظة نـويس،    ه ضعف سياسي حاكميت ايراني يكايك ظهور كردند و در كسـوت مـورخ، روزنام

اينهـا در اوائـل كـار اگرچـه         . خواه و مدعي ديوان و مجلس پيـدا شـدند           طلب، قانون   سيونوكنستيت

 سياسـي جامعـه     -كردند و با تركان كـه در تمـام اركـان اداري              مخالفت با دين و خدا نمي      صراحتاٌّ

ات، روحانيت و   هايي مانند مبارزه با خراف      آويختند؛ اما با توسل به روش       حاضر و ناظر بودند، درنمي    

ايـن، روش   . دادنـد   زدائي قرار مـي     گيران و دعانويسان، بهانة اسلام      داران را با نمايش قبائح جن       دين

هـاي    روشنفكران قفقازي نيز براي كوبيدن دين و تـدين، نمونـه          . گريزان منطقه بوده است     همة دين 

 و در واقع و باطن با نفـس  دادند غيرقابل دفاع منتسب به تظاهر ديني را نشانة هجوم خود قرار مي         

تاكتيك ديگر اين فرقه در هر فرصتي ستيزه با محورهـا و مـدار              . جنگيدند  اسلام و با خداگرائي مي    

نوشعوبيان با هرچيزي كـه موجبـات اتحـاد و تفـاهم مسـلمانان را فـراهم                 . مشترك مسلمانان بود  

 بـه مثابـة     ) زبـان تركـي    - زبان عربـي   -الفباي اسلامي (سه عنصر   . جنگيدند  آورد، به شدت مي    مي

هاي وحدت ايراني با اسلام همواره آمـاج حمـلات لاينقطـع ايـن                نشانهو  حلقات پيوند اقوام ايراني     

علـي    از مناديان كهن طرفدار تغيير الفبا كه بگـذريم، ميـرزا فـتح            . مغز بوده است    گراية ابله و كهنه   

ر دوصـدة اخيـر بـود كـه پيـروان           جو با الفبـاي اسـلام د        ترين عنصر شعوبيِ ستيزه     آخوندوف مهم 

 اين كباده را تـا اواخـر        -خان ارمني تا سعيد نفيسي و ذبيح بهروز و يحيي ذكاء             از ملكم  -اش  شعوبي

 با ارشاد و هدايت مقتـدايان مستشـرق          اين فرقة خودسر و خيره    . سلطنت منحوس پهلوي كشيدند   

. اند  ها كرده    لاوه و مويه   »آئيني ايراني «جوئي بر اسلام بوده و در پوية          خود همواره به دنبال جايگزين    

سـاز شـركت تعـاوني        هاي مجعول بابي و بهائي و ازلي كه دسـت           زماني با پشتيباني و توسيع كيش     

هاي باطل ورزيدند و با نگرفتن رنگ اين ننگ، به احياي آئـين موهـوم پرسـتش              سعي ،اجانب بوده 

بر هـر در و پيكـري كلـة         .  ثنويت آلودند  آتش اهتمام كردند و فرهنگ ايران اسلامي را با نجاست         

هاي مهـري و   هاي اسلامي را با نام گاو ميش برافراشتند و اين فتنه را چنان جاكردند كه كسان، نام           

. البدل گشـت  هاي مهري و مزدشتي و زردشتي بئس    عوض كردند و دين اسلام به كيش       )!(اوستائي

هـاي    دادنـد و بـر سـر خرابـه        » آريامهر« لقب   )!(گاهشان  اين گروه سياه براي پادشاه نگاهبان آتش      

ها، كه به دسـت سـركردة يهـودي غصـب             هاي معماري شده توسط ايرانيان پيش از هخامنش         كاخ

  . الخبائث به شادي روان خشايار و دارا سركشيدند شده بود، رقص شيطان كردند و ام
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درازي بـه     ز دسـت  تـر ا     كه نكوهيده  -درازي به قاموس مردم     اي، با دست    شعوبيان در دوره  

از زبان فارسي درآمدند    ) عربي و تركي  ( به زدودن لغات غني و پربار اسلامي         -ناموس مردم است  

هاي جعلـي دسـاتيري را بـه ايـن زبـان حقنـه        رائف انساني، لغتظو به جاي آن ظروف ظرائف و   

ودي را تـدارك    نم ـ  سازي اشيا، زبان جديد كهن      كردن و عتيقه    مندتر از كهنه    كردند و با ابتكاري فن    

  .ديدند

انقلاب اسلامي ايران كه مانند سيل دمان خار و خارا و خاشاك را از سر راه خـود روبيـد،                    

با پيروزي انقلاب اسـلامي،     . كشور را از پليدي اين مشتي پلشت پرداخت و آنها را نفي بلد ساخت             

 در شـاكلة  اسلاميت و تدين بر شئون جامعه و اركان حكومت غلبه كـرد و فرصـت عـرض انـدام                

 اين گـروه بـا      .ستيزي در داخل كشور براي بازماندگان اين پيكرة پوسيده به شدت كاسته شد              دين

از روزهاي آغازين استقرار جمهوري اسـلامي تـا نيمـة سـال             . متد و روش جديدي به عرصه خليد      

ثباتي بود، گروه مـذكور بـا تجمـع در زيـر چترهـاي                 كه كشور دستخوش هرج و مرج و بي        1360

حـزب  «و  » حزب ملت ايـران   «و  » جبهة ملي «حركات حزبي و سازماندهي دوبارة دستجاتي مانند        ت

آنهـا بـا اسـتفاده از       . هاي مخرب خود ايجاد كردنـد        مجالي براي طرح انديشه    …و  »پان ايرانيست 

از راه اشتراك اين عناصر در بدنة حكومـت فـراهم آورده            » دولت موقت «اي كه     موقعيت استثنائي 

سـتيزي خـود را       ها و علم كردن تجمعات و محافلي،  دين          نستند با انتشار مطبوعات و كتاب     بود، توا 

ستائي و مخالفت با منويات انقلاب اسـلامي و رهبـري            به طور خزنده و مبهم در سايه و پناه باستان         

، ضـمن   »اسـلام نـاب محمـدي     «آن كه خطوط اصلي حاكميت را با افكار خالص، پالوده و نيـالودة              

هاي منافقانه با حذف شـير و         مخالفت. دوستي معقولانه ترسيم و طراحي كرده بود، پيش ببرند         ايران

خورشيد از پرچم ايران و ناخشنودي از برافزودن لفظ جلاله و تكبير بر آن، اعتـراض بـه كمرنـگ                    

 ، نخستين و حداقل نمايشات      …ي مانند، جشن شاهنشاهي مهرگان و       هاي بدو   شدن توجه بر آئين   

  . ات افكار آنان بودو تجلي

 كه خـون ايرانيـان      -)بختيار(پروندگي پيرانشان     ندهگريز، از گ    ستيز و ايراني    ان دين  نوشعوبي

 تا  ،سردادند! رانِ آزاد، نالة واملتا   آسا بر بام اي      حيا نكردند و بوم    -چكيد  گيرش مي   از سرانگشتان حقه  

گرايان، آب بازمانـده از       و ملي ! خواهان  برافكن با تعيين تكليف و موقع شرعي اين آزادي          خميني بت 

هايشان خزيدند و خاموشانه بـه         تا اين زمرة ملازم خمره، به لاك و لانه         ،روي اين تردامنان ريخت   

  .هايشان خليدند فراموشخانه

بـه طـور    » امـت «بـه   » ملـت «هاي اين جريان در اعتراض بـه تغييـر قطبيـت              ناخشنودي

  .كرد اي تجلي مي نجواگونه
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مدن تجاوز رژيم بعثي حاكم بر عراق به ايران، فرصـتي بـراي اشـتعال هيجانـات                 آ  با پيش 

ستيزي به مثابة تدارك قالبي براي تقبـيح اسـلام بـراي آنهـا دسـت داد كـه در مقـالات و                         عرب

و توفيـق مقابلـه   ) عرب سوسمارخور و ملك كياني(اظهارات خود بر عليه اين تجاوز دوباره عبارات     

هـاي    بـا اسـتحكام پايـه     . اش به دسـت آمـد       ين در دعواي سرداري قادسيه    با لاطائلات صدام حس   

 و فرار جمعـي     1360جمهوري اسلامي و تقويت اركان امنيتي و ثبات حكومت پس از سال             » نظام«

ضدانقلاب به خارج از ايران، فرقة غيرسياسي و غير فعال اين گرايش نيز جمهوري اسـلامي ايـران                

. د نيافته، همسو با دستجات ضدانقلاب به دامان غـرب گريختنـد           را محل مناسبي براي زندگي خو     

» مليـت «و  » ديـن «هاي فلسفي و منطق پسـامدرني خـود جـايي بـراي               غرب كه در درون انديشه    

هـاي    هاي شـتابناك، نظريـه      داند و با دگرديسي     نوگرايي مي   هاي پست   شناسد و اين دو را پديده       نمي

و » گرائـي   ملـي «رسانده اسـت، ايـن بـار        » گلوباليزاسيون«ي  را به حد مفرط و نهائ     » دهكدة جهاني «

 ايرانـي    جهان اسلامي و مخصوصـاٌّ     -اي   خاورميانه -اي متناقض براي اقوام شرقي      را نسخه » قوميت«

رسـاني در اينترنـت و منشـورات          هـاي اطـلاع     ها وتأسيس پايگاه    از سوئي با برگزاري كنگره    . پيچيد

يران و از ديگر سـو، همـين امكانـات را بـه عـلاوة چنـد شـبكة                   را به تركان ا   » تركيسم«آسا،    سيل

در بـارور كـردن    » ايران ديروز شاهنشاهي  «اي در اختيار سالخوردگان حسرتناك        تلويزيوني ماهواره 

 دشـمن حكومـت معنـوي       آريانيست كـه اصـولاٌّ      گرا و پان    مليشعوبيان  . منويات نوشعوبي گذاشت  

 و .N.I.T.V و PARS T.V.هـاي   است كه در تلويزيونهستند و نظام مدل و مطلوب اينها همان

سـتائي بـه اشـتراك و         شود،  در خارج از كشور در حول محور منطـق باسـتان              نمايش مي » طپش«

 هـيچ نـوع     شـان اصـولاٌّ     ب موازين فكـري و سياسـي      مجاهدين خلق كه در چارچو    . وحدت رسيدند 

بـود، بـا انضـمام دوبـارة شـير و             ميهاي مذكور مطلوب و متصور ن       سازگاري و خويشاوندي با گروه    

شـان و ترتيـب        تنهـا بـر آرم تلويزيـون گروهـي         رچم ايران و انتخاب شير و خورشيد      خورشيد بر پ  

هايي با محتواي اساطيري ايران باستان و ستايش شاهان و اتفاق و ائتلاف بـا شـعوبيان در                    كنسرت

خـواه و سـلطنت       لق تا مشـروطه    خ ين از مجاهد  -ها  اين گروه . به وحدت رسيدند  » شوراي مقاومت «

سـتيزي    شان توانستند ديـن     سوي   در مهاد مام و نيايش     )!(طلب و اميدخواران حاكميت رضاشاه دوم     

بـازي را در      »پـارس «هـاي نانـداني و        تصوير كلة گاو در شبكه    . ستائي به صراحت كشند     را با آريان  

بـا حكومـت را چتـر امنيتـي         مخالفت سياسي با حكومت اسلامي درآميختند و وجه مبارزة سياسي           

اين گروه دشمني با حكومت ايـران را بهانـة          . مناسب و نوآئيني براي ستيزة بنيادين با اسلام يافتند        

 جـاگزين كـرده و در پوشـش مبـارزه بـا حكومـت ايـران فرصـت                   مخوبي براي برانـداختن اسـلا     

  . ستيزي را با مهارت ارزيابي كردند زدايي و اسلام اسلام



  وارليق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

25

 فرصـت مسـاعدي بـراي       ١٣٧۶ن فرقه در ايران، تا انتخابـات دوم خـرداد           بازماندگان اي 

در اين ميان چند چهرة پوشالي     . يافتند  عرض اندام در عرصات فكري، سياسي و فرهنگي كشور نمي         

 ـ     و هدفمند از آنان كه قضا را خويشاوندي يا سابقه          ن حكومـت داشـتند، در برخـي        اي با مقامات اي

. اي گسلي ساخته و گسـيل شـدند         جلات دانشگاهي يا جرائد كتابخانه    رد فرهنگي، مانند م   مصادر خ 

هـاي فرادسـت حاكميـت جـا          نيتي كه يا در لايه      اين زمره به اتفاق برخي از عناصر حكومتي خوش        

دارند و يا از متعلقين سببي مقامات ارشد نظام بوده و از اين رو امكان باروري و تظاهر مجددي به                    

كردند، موجـب شـدند كـه در مرحلـة نخسـت چنـد تـن از                   فراهم مي هاي فرهنگي طاغوتي      چهره

هـاي بسـته و محـدود     هاي فرهنگي و ادبي و علمي گريخته به غرب، بـه سـمينارها و كنگـره          چهره

ايمان كه به لحاظ خويشي با ارباب حكومت اسلام خود را در صفوف               عناصري سست . دعوت شوند 

وتـان  البيـوت ايـن عنكب      نـه در خفـا و جـلا راه بـه اوهـن            معتمدين جا زده بودند، رياكارانه و منافقا      

 خـورده كـه احتياطـاٌّ       هاي بـاران     گرگ ك چهرة اين خرسان خيس و     كم  كم. باف گشودند   تورشيطان

كرده بودند، به عرصات اجتماعي رسوخ كردند       » فكل«را جايگزين   ) دستمال گردن (» فولار«چندي  

با شروع موج حضور ايـن عناصـر        . ود را بنياد كنند   كه باز ورجاوند پوسيدة پرويزي و نوشيرواني خ       

در تجمعات رسمي با محتوي و ظاهر پيشين خود، موجب برشكسته شدن مرزهايي شد كه شـرايط      

كم قبح بروز وابستگان به رژيـم پهلـوي توسـط ايـن              كم. ها ساخته بود    انقلاب اسلامي در گذر سال    

 از  -دوستي هم جزو تمايلاتشان بود      ، ايران  كه مانند هر كس ديگر     -هاي خوشبين و خوشباور     خودي

 هـر روز در ايـن سـمينار و آن           ،در آورده   بين رفت و عناصر بازمانده در داخل توانسـتند سـر بـه            

هاي پديدآمـده، توانسـتند راه        ها و شانس    آنها با استفاده از موقعيت    . رسانند   حضور به هم   )!(همايش

ها باز كننـد و مصـادر فرهنگـي كشـور كـه                فرهنگستان ها و   المعارف  هاي علمي مانند دائره     به لجنه 

هـا را در نبـودن ايـن          العلـل كاسـتي     كردنـد، علـت     اندك اندك تسامح و تساهل را مضمضـه مـي         

شان مطرح شـود، بـا اسـتفاده از وسـعت             آنكه سابقه و حاضره     ها انگاشتند و يكايك آنها بي       سنگواره

بـا اكـرام و اجـلال قـدر         » ضعيت فعلي اشخاص  و«وري از اصل      مشرب ارباب جهاندار نظام و بهره     

  . ديدند و بر صدر نشستند

اصـلاحات  «اي كـه تحـت عنـوان       با آغاز دورة جديدي در جمهوري اسلامي و دگرديسـي         

 بـراي تعـاطي     اي كه اصـولاٌّ     سوءاستفاده از زمينه  جو با     كار فتنه    كهنه ...در جامعه رخ داد،     » سياسي

هـاي   ان معتقد به اصل حكومت اسلامي و اصول و اركـان آرمـان  افكار نسل انقلاب و جوانان مسلم     

گرا و تجمعات سياسي رخنـه و رسـوخ           انقلاب اسلامي ايجاد شده بود، در صفوف مطبوعات اصلاح        

امروز در پيدا و پنهان اسلاميت        آنهائي كه تا هم   . هائي براي گستاخي و شرارت جستند       كرده، زمينه 
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پردازي در ساختار سياسي نظام    ند،  با منتهاي وقاحت، توفيق نظريه      داد  را مورد تاخت و تاز قرار مي      

از . جويـان پديـد آمـد     تا فرصتي ديگر بر اين فتنـه …. اسلامي را نيز براي خود دست و پا كردند       

هاي  گرانة واقع در فراسوي مرزها با عناويني مانند كنگره    هاي خارجي و اجتماعات توطئه      سوئي زوزه 

كه بار آخر در باكو برگزار شد، و از ديگر سو تحركات ناشـيانه              » هاي جهان   جانيآذرباي«اي    زنجيره

سـواد كـه    اي بي   افرازي عده   گويان داخلي در اين فرهنگسرا و آن روزنامه با قامت         )!(و ولايتي واتركا  

اند و با گرفتن مدارك       اي به فارسي ناتوان     از نوشتن جملة درستي در تركي و خواندن درست جمله         

هـاي امنيتـي      شـده از سـوي سـرويس        مـأب و هـدايت      از انستيتوهاي سياسـت   » دكتري«عتبار  ا  بي

اي   ايراناي اصحاب ايرانيكا در خارج و ناشران دانـش و تـوده            كشورهاي مجاور، بهانه براي فرياد وا     

مـاد  آنكه خبري در خانـة دا  بي. داد» اران و آلبانيا«دران   امروز و مناديان جامه  )!(ديروز و ايرانمدار  

هـا و     سيرتي را به جائي رساندند كه در شمار گستاخي          باشد، اين عجوزگان هزار داماد نوشعوبي، بي      

  در لابلاي توهين و تحقير ارباب جهاندار نظام جمهوري اسلامي، به وزير دانشمند ايرانـي و پيكـرة                 

اسـد، وزارت  شن مادام يونان مقدونيه را بـه رسـميت نمـي   «وزارت امور خارجة كشورمان بپرند كه  

 ايـن  .»مثابة دولتي مستقل به رسـميت شـناخت؟    را به- اعني آذربايجان  -»اران«خارجة ايران چرا    

وار بـه مصـر       گشتة ايران را يعقوب     دسته قضا را فاقد اين مايه شعورند كه به جاي آنكه يوسف گم            

اسـت و از    » نارا«معدلت و مام مكرمت فرا خواننـد، ابلهانـه و دايگانـه ناليدنـد كـه شـمال ارس                    

اش بـاد كـه از    خواهد ناموس ربوده شدة ما را در آغوش كشد نوش          آذربايجان نيست و هر كه مي     

  . آن ما نيست و نام و نشانش ديگر است

» نوشـعوبيان «يـا  » شـعوبية نـو  « كـه مـا آن را   -يكي از وجوه ستيزة اخلاف فكري شعوبيه    

هائي ماننـد فارسـي    ن قفقاز است كه با انگاره موضوع جدائي آذربايجان ايران از آذربايجا      -ناميم  مي

، با زمينة مستحسن پاسداري از كيان       »اران«بودن زبان ديرين آذربايجان و حتي فارسي بودن زبان          

از آذربايجـان،   ) تركيـه (» تروكـت «ايران و بيم از سوءاستفادة مركزيت سياسيِ ادعاي تركيـت يـا             

ز ايـران اصـرار كـرده و پـس از واقعـات تـاريخي و                همواره ناشيانه به جدا بودن سرنوشت قفقاز ا       

كـم از   داد تكرارناپذير فراپاشي شوروي كه فرصتي به دست ايـران افتـاد تـا دسـت      آمد و رخ    پيش

زمينة آمادة القائات هويت ايراني و خويشاوندي ديني و مذهبي به مردمان آن اراضي بهره جويـد،                 

پرست، با هراسي هولنـاك از ايـن          توزان كهن   اين كينه هاي    اساس و تأثر از ياوه      در اثر تحريكات بي   

 اندكي تعمق در ميزان     در حاليكه . لوي كاغذين واگذاشتند  ميدان رم كردند و معركه را به همان لو        

از جريـاني كـه بـا كمـال         . كنـد    مـي  علنـي مـايگي اينـان را        ورز، تهي   گرايان كينه   شعور اين اسطوره  

تاريخ خود را بر مبناي دو كتاب قصة مبتني بر شفاهيات           خودخواهي و گرايشات رسواي راسيستي،      
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هوشنگ نخستين مخترع آتش بوده و ديگـري  «ها تدوين كند و چنين انگارد كه    نامه  ثعالبي و رستم  

بشر از تخمة كيومرث اسـت و افرسـياب تـوراني دشـمن               نخستين كسي بوده كه سخن گفته و بني       

  رستم ايراني است،

   تركروز دگر ز سطوت افراسياب

  ايران خراب گشت و تهي ماند زآب و نان

و »  هزارسال انتقام خون سياوش و رستم را از تركـان گرفـت            2-3 پس بايد امروز پس از      

ها جدا از ايرانيان نبودنـد، تـور بـرادر            توراني«در جاي ديگر كه منطق گريبانگير بشود، بگويند كه،          

  . انديشي بعيد و آب در هاون كوفتن است  ، بيش از اينها ژرف…» سلم و اير است و چه و چه

  ،و ليكن چو با ترك ايرانيان

  .بكوشد كه خويشي بود در ميان

  :يا

  ،از ايران و از ترك و از تازيان

  .).هر دو بيت از فردوسي است( پديد آيد اندر ميان) ؟(!نژادي 

هـم  گرايان با اين شعور و درك سياسي، درس سياست به اربـاب كياسـت نظـام      اين خيال 

كنند كه اگـر فـارس        دهند، سهل است، كه مردم آذربايجان را نيز به پيش نشانده، نصيحت مي              مي

ايـد، از ايـران جـدا         گفتـه   سخن مي ) نيم زبان موهومي از پهلوي موهوم     () !(هستيد و به زبان آذري    

 ايـن   البتـه . دانيـد، كـه دشـمن مائيـد و خـود دانيـد              نشويد؛ ولي اگر خود را از اولاد افراسياب مي        

هـاي فرسـوده و       شان بـر همـين و افسـانه         سازي  هاي تاريخ   اي كه پايه و ماية بنيه       ها از لجنه    فانتزي

گونـه،   هاي پيرزنان دور كرسي بسته شده، در چنين مسائل جدي جهاني نيز تخيلي اين             قصه   پهلواني

ورده و افيـون    خ ـ  زده و چرس    مطلوب و منتظر بود؛ چه، از خاطر و خلياي ماليخوليائي و فكرت بنگ            

انگاران منقل، بيش از اينها بـر         كفتري و آتشگاه    هاي سينه   برده اين گردآيندگان بر دور مجمر شراره      

  . نخيزد

پاچگي برخي از كارمندان ناكارمـد بـدون معرفـت و شـناخت از بافـت و       تشويش و دست 

لرزيدن به نسـيمي،    ساختار پولادين وحدت ملي ايران و ايرانيت اقوام ايراني موجب شد كه در اثر               

المرض بگشايند و اين گروه را راهي شهرهاي آذربايجان سازند تـا ايـن          زنجير از اين بيماران مزمن    

 و )!( مهـد زرتشـتا    ،)!( و واآذربايجانا  سرائي ها  خوانان با توسل به اشعار اوستا و گات         نقالان و شاهنامه  

، ملك و مملكتيان را از لولوي ساختگي        »جانختنة آذرباي «، عربدة   )!(ايران مظلوما و   )!(نگاهبان آتشا 

افتد كه اين طاغوتيـان و اشـراف مـأب            بترسانند و مردم ايراني آذربايجان نگران كه چه اتفاقي مي         
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حاليه با همان اوراد و اذكار كهن و همان ظاهري كه بيست و چندسـالي اسـت                 در  دار ديروز،     قلاده

شـما را ايـن زبـان از تتـار و           «:  به نصيحتمان آيند كـه      و  آلود، باز بند گسيخته     كه منظرمان را نمي   

   3.»ايد پرست بوده خوانيم و فخر كنيد كه شما آتش مغول رسيده و زبان شما اين است كه ما مي

وار در عشق لـيلاي ديـن و وطـن            كار به جائي رسيد كه جمعي از همين جوانان كه مجنون          

انـد، امـا    هاي مجروح خود كشيده شان بر شانه نيهاي جوا اند و درد دين و وطن را در سال  دلسوخته

هـاي    اند، در پاسخ بسيار منطقي لافـه        اند، در اين بساط خام مانده       رندان داو نباخته    چون با اين كهنه   

  .هاي رومية شوميه، به ترتيب شب شعرهائي اهتمام كنند قفقازي و واكنش به بافه

مشـرق ايـن   . انيت و تشيع تجلي كـرد  نخستين وجهة اين همت بلند در خاستگاه و مهد اير         

روزگـاري  ) شـاه اسـماعيل صـفوي     (بود كه فرزند برومندش     ) اردبيل(تجليات شهر عشق و اشراق      

. ايران ساخت و اين عزم را با استلحاق ملك منفك ايران آغاز كـرد و بـا روس و روم درآويخـت                     

كرد كه شـاه   ي پر باد تابش مي   ها  باباي ما در كلة اين طبل       اي از خورشيد شعور اين شاه       كاشكي ذره 

ساختن ايران را با استملاك قفقاز و رويكـرد بـه آن بهشـت     ) شاه اسماعيل (و مرشد پير جوانبخت     

هوشـمندان  (الغرض كه اولاد خلف صـفويه       . گمشده آغاز كرد، نه با اعراض و از دست هشتن آن          

س شـب شـعري     و سـپ  » فطرت«با درك صحيحي از هدف، نخست شب شعري با عنوان           ) اردبيل

 تا مگر از قافلـه      - اعني تبارزه  -آنگاه همشهريان من    پس. برگزار كردند » حسرت«تر، با عنوان      موفق

گذاري فرزند اردبيل در تبريز را فرا ياد آرند، اين بار گوي را در ميدان تسـابق                   واپس نمانند و تاج   

 اهتمام كردند كه مجلسـي      »هجران«شعري بديل با عنوان       الرهان خود يافته و به برگزاري شب        يوم

شود، چراكه    پز و نامطبوع ماند؛ چه، خداي را سپاس كه تنور تبريز بر اين گونه مسائل داغ نمي                  نيم

» قـاپو  عـالي «الطوايف پرداخته و بيـرق ايـران را از    تبريزي كه روزي ايران ساخته و ملك از ملوك 

ستا آخته، تا خيوه و هـرات و دربنـد            متان و اسلا  س  برافراخته و شمشير ايران   ) روزيالامر ام   صاحب(

  .آورد ها حتي گره به ابرو نمي تاخته، امروز به مثابة داراي راستين همة ايران، با شنودن اين زوزه

خـواري خيـوه و    داند و حاليه سرش بـه حسـرت   تبريز ايالات ديگر ايران را پوران خود مي       

 سپاهان و كردستان و ايلام و خوزسـتان         خوارزم و بخارا و دربند وهرات گرم است و پاس پارس و           

نشـيند و از   دارد كه اگر در اهواز هوا گرم شود تبريزي را گلاب عرق بـر جبـين مـي        را چندين مي  

  .شود الجمادي كه بردالعجوز در خراسان وزاند، تبريزي نزله مي روح

                                                 
  . اروميه1380 آذرماه سال 28 ،»فراق «)!(هاي همايش سخنراني - 3
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نـوبتي  » اروميـه «گفته بر بـام       خام دلسوختة پيش    جاري، اين جمع     آذرماه سال  28باري، در   

اي از بـاكو سـپردند كـه ايـن            تجربتي، رشتة كار سمينار را به دست دكترا گرفته          از سر بي  . كوفتند

اش در    محفل را محمل تطهير خود گزيده و در تلاش دسـت و پـا كـردن اعتبـاري بـه دانشـنامه                     

قعـات و   او كه خود شايد از پيشينه و ديرينـة وا         . ها كه نزد    پيشگاه نوشعوبيان دانشگاهي چه پشتك    

 چندان كه در مراتـب اسـتغفار و         -عاجز بود ) فراق(خبر و حتي از درك عنوان مراسم            حادثات بي 

 كـه قضـا را   -اش  دست به دامن هماش ارومـي  )!( گويا براي اعتلاي كيفيت همايش     -اش گفته   انابه

ب  شده و زمام به دسـت او داده كـه او نيـز كـام دل بسـتاند و اربـا                     -ليس نوشعوبيان است    كاسه

سـتيزان    بـا هجـوم تـرك     » شـب ادبـي فـراق     «ناگاه اين   .  بخواند )!(متفرقون خود را به اين همايش     

نام نامي شاعراني . البدل گشت  سياسي جمعي از نوشعوبيان بئس-آريانيست به كودتاي فرهنگي پان

 راغـه و تبريـز آمـده بودنـد و اصـولاٌّ           سوخته، دردمنـد و دردفهـم  كـه از اردبيـل و م               فحل، سينه 

بودند، در فهرست سخنرانان كه در مجلـس پخـش شـد، درج      بايست صاحبان اصلي مراسم مي      مي

گوي اروميه كه شرف ميزباني آنهـا را بـود، يـا هـيچ                شده و تركي    البته شاعران شناخته  . (نشده بود 

پس از ملاحظة   ). دعوت نشده بودند يا به هر دليلي كه بر بنده مجهول است در آن مراسم نبودند               

كنندگان اين تعارض، به منظور اندك نزديك كردن جلسه به هدف و عنوان سمينار،                ترتيبغرض  

  . نسبت به حضور شاعران اصرار ورزيديم تا قدري از هدف منطقي، توسط آنها تأمين شود

تر  لشگر شبيه  كه به ميدان نمايش و رجزخواني سياهي-اي سابقه  و بي   برنامه به وجه ناشيانه   

 15چپان شده بود و بـر هـر كـس              پشتاپشت هم چيده و دست     - تاريخي فراق  -دبيبود تا مراسم ا   

 دقيقه مجالي بـر بحـث علمـي         10 دقيقه رسيد و پيداست كه در        10دقيقه كه در عمل ناگزير به       

وزاني بود، تدارك شده بود كـه هـر           ريزي و سموم    بيني نشده بود و مطابق هدف كه همانا سم          پيش

  . آميزي براند  تحريك خطيبي چند جملة

شـده و آئـين دروغـين مهـر      نشـيناني، از زرتشـتي   در زمرة قليلي دانشوران مهمان، تهـران   

برگزيده و از مكتب مهر رميده و هواپيماي ايراني به امر روسان ربوده و عمري مستغفر سر به پاي                   

  . پريشي چند جمع شده بودند فرسوده و دكترهاي اقتصاد روان  و روح  سوده شاه

ها »جلو«يه كه بلاگردان ايران بوده و سالي از تب و تعب و رنج و شكنج نياسوده، جور                  اروم

هـا از ملـك     »سيميتقو«ها مانده و      »آندرانيك«ها خورده و آماج يغماي        »چري  يئني«برده و زهر تيغ     

ئي سـتا     دوستي و ايران    رانده، اين بار شاهد و متحمل لاطائلات مهماناني بود كه بر آنان درس ميهن             

دادند و با انكار زبـان مـادري و اهانـت بـه               پرستي دروغين ديرين مي     گرائي و افتخار به آتش      و هم 

هويت قومي اين مردم امتحان ايرانيت داده را سعي بر شرمندگي از توحيد و ولايت و اسـلاميت و                   
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 و  هـيچ تـوجهي بـر عنـوان         فرزانگان فراخوانـده شـده بـي      . كردند  پرستي مي   مفتخر به ثنويت آتش   

صدا به غثيان افكار پوسيدة  نسق و يك محورهاي اجلاس، با نقض غرض، جاهلانه يا متجاهلانه، يك       

  . پود پرداختند تار و لاوه نماي سخنان ياوه خود برپلاس نخ

 -همايش تاريخي « سليمي با شنودن عنوان       كه هر ذهن نسبتاٌّ    -مقصود طراحان اين اجلاس   

ادبيـات  «مدارانه بر تحركات قفقـازي در سـاختن           ة پاسخي ايران   ارائ -يابد  آن را درمي  » ادبي فراق 

نـاك راسـتين از       گشتة ايران بود كه در قالب اشعار و بيانـات حسـرت             از سوي فرزند گم   » حسرت

اما اجلاس بـه چراگـاه      . نامة ايران از زبان آذربايجانيان طي شود        جانب مام ميهن گفته آيد و فراق      

نامة آذربايجانيان مسـتأجر در اقامـت ايـران           گوئي مهلت اجاره  سيران نصيحت تبديل شد كه        شكم

 قصد گسستن از ايـران و پيوسـتن   و ايرانيان آذربايجاني عن قريبموجر منقضي شده و آذربايجان    

انـد، كـه خـدا        اروميه آمده به   به پايمردي و وساطت ايران       كو و آنكارا دارند كه مشتي غربتي      به با 

بوديد و كيش آتـش داشـتيد و بـدين        » فارس«يد كه شما خود تا ديروز         از ايران پيوند مگسل     )!(را

 مفـاخره بـر زرتشـت       همين ذوات، خود تا پـاي     (بباليد و زرتشت خود از ميان شما برخاسته است          

اند كه مبـادا ايـن يـك بـه             او را نسب به همدان و شيراز و اصفهان و اهواز برده            پيش آمده، مصراٌّ  

 كه تركي دخيل بر     …و  » آقا«و  » اتاق«بان شما نيست و لغاتي از قبيل        و تركي ز  ) آذربايجان بماند 

 ترهاتي …و » يسنا«و بهمان » كارنامك«انگاشتيد نيز فارسي است و بنگريد به فلان          اش مي   فارسي

  !اش را با موضوع اجلاس، يا به قول آنها همايش از اين دست كه پيدا كنيد رابطه

   سـال در جهـت جبـران پيشـينة         40 است و     آفاق  شهرةآن ديگري كه در ستيزه با تركان        

دموكرات آذربايجان، پناهندگي سياسي      عضويت در تشكيلات افسران حزب توده، آميزش با فرقة          

 و آب  اي درازآهنـگ گـذارده     لنينيسم چله  -و مهاجرت به باكو و تحصيل در انستيتوي ماركسيسم        

 است، در سخنراني خـود كـه دور از صـميميت             سيئات را ذراعي هم از سر گذرانده        غسل و كفارة  

. »كمترين حق هر قومي است كه به زبان خود كتـاب و مدرسـه داشـته باشـد                 «: شد گفت     تلقي مي 

ها و چنـان اظهـاراتي كـه بـه منظـور تحريـك و ايجـاد         پيچي ايرانيان ترك اگر در اثر چنين نسخه   

 آنگاه معروض چه تعرضاتي خواهنـد       شود، آن تمنيات و توقعات را بورزد،        مطالبات قومي طرح مي   

 مطـرح نشـده، آذربايجـان را در         شد؟ تا حال كه توسط هيچ تركي از چنان تريبوني چنين تـوقعي            

  ! كنند، واي اگر از پس امروز بود فردائي ف جدائي قلمداد ميشر

 بـا همـان هوشـمندي       )!(يكي ديگر از همين زمرة مشوشان و انديشناكان تجزية آذربايجان         

هـاي وزارت خارجـه     و خودرائي رائج و دائر در اينگونه افكار كه خود را مهتر از ديپلمات )!(سياسي
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 همان الگو را براي اتحـاد       - گوش شيطان كر   -»تشكيل اتحادية اروپا  «انگاشتند، با تمثيل ناشيانة       مي

  .نهاد كرد با آذربايجان قفقاز پيش

در ) را»  تـاريخي فـراق   -همـايش ادبـي   «اش بـا       بجوئيد ارتباط   باز،(» بنياد نيشابور «سردار  

هاي منتشـرة بنيـاد تحـت سـروري           كتاب) آگهي تبليغاتي (خود به ركلام       دقيقة   10مدت كمتر از    

  .  صرف كرد- چنانكه افتد و داني-خود در بارة آذربايجان

ستيزي آغاز كرده بود،  گرائي را با ترك جواني كه در اقتفاء سيره و سياق پيرانش مشق ملي        

بـود، بارهـا    » امـت «به  » ملت« تبديل ركن    )!( 57يكي از آفات قيام     : قلي از مهدي بازرگان كه    با ن 

اعراض و امتناع كـرده و بـه        » انقلاب اسلامي ايران  «معاندانه از تلفظ نام مبارك و تسمية راستين         

 ـ    . كـرد   را از دمِ سردش صادر مي     » قيام پنجاه و هفت   «اصرار، عبارت مجعول     وش او پروانـه و داري

 تجليـل كـرد و تشـويقي از جانـب           -»شـهيدان راه مليـت و آزادي      « با تأكيد به عنـوان       -فروهر را 

  . استادانش نقد كرد

 توسـن كرسـي را      - قضا را حين رياست اين نويسنده بر اجلاس        -سخنران كهنسال ديگري  

 قـران   الخطـاب از    خواند و فصـل     زير ران گرفت و دقائقي را چندانكه خطبه در تحميد و توحيد مي            

 تلـف كـرد و پـس از         -!هائي باستاني    گويا از سروده   -آورد، به تلفظ جملاتي نامأنوس      مي) نعوذباالله(

نيايش به اين زبان جني و يأجوجي و نمايش دين و دانش خود، مردم آذربايجان را مخاطب كـرده                   

ت و يكـم    بنگريد به رويدادهاي سال بيس    (مين سالگرد ايمان اروميان به اسلام       1400و درست در    

اينـك    ايد و هـم     پرست بوده   شما افتخار كنيد كه آتش    : گفت)  تاريخ طبري  - فتح آذربيجان  -هجري

    …هاي جمشيد و هوشنگ و فريدون و  ايد و باز همان نقل نيز نگاهبان آتش

ساعتي را به نشر و تبليغ افكـار ثنـوي و      سخنران به بهانة نقل چيچستي زادگاه زردشت نيم       

ي آذربايجـان پرداخـت و      )ها  نام  جاي(ها    لمانه به اتيمولوژي يا احتمالوژي توپونيم     زردشتي كرد و عا   

. »شهر مقدس آتشگاه  «و يعنيِ ديگر    » المقدس  بيت«كرد كه يعني    » آرتاويل«و  » اردبيل«نقل كهنة   

خوري را بازگفت و      افكنانه و سرگيجه    هاي تفرقه   او در پايان خطابة خود با آتشناكي و جديت افسانه         

بـوده و شـما بايـد ايـن دشـمني را            ! بدانيد كه افراسياب ترك همواره دشمن ما، يعني شما        «: تگف

بنـدي و     حـين جمـع   ) نويسـندة ايـن سـطرها     (پس از ترك كرسي، رئيس جلسـه        . »فراموش نكنيد 

آموز بـود، گفـت    توزي تراشانه و كينه بنيان دشمن هاي بي تلخيص گفتار وي كه باز مبتني بر اسطوره     

ارتونقا   اي افراسياب را مشتعل كنيم كه ديگري نيز بدر آيد و مدح آلپ               خصومت شاهنامه  كه مبادا 

كند؛ كه گوينده از سر جاي خود جسـت و جنجـالي در مجلـس بپـا كـرد و                    ) نام تركي افراسياب  (
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اين يك خطيب ديگر بـا       سخنان    و بكاويد رابطة   (تاده در همان جا افاضة فضيله كرد      دقائقي نيز ايس  

  ). رامايشموضوع ه

جـا    سـتيزي را يـك      روي ديگري كه باز از قضا مشق فكل و تـرك            سخنران نورسته و ساده   

هـاي خـود را از مـاجراي          كرد، بـا برآمـدي غيرمسـتبعد بـا دوران جـوش جـواني، نوآموختـه                 مي

كـرد، حكايـت اران و آلبانيـا را در پيشـگاه              رسميت تسمية آذربايجان را تقرير مي       زاده و     رسول.ا.م

رندگان و سازندگان و خداوندان اين قصص و اساطيرالاولين به شور و شعف خواند، چندانكـه                درآو

اش رسـيد و بـا        د روز تنبيه و توبيخ حكومت و تقبيح وزارت خارجه         نوبت به م  . گفت  يبات مي از مغ 

 و  )!(ناالله گـول    سازي فتح   اي تركيه، مدرسه    هاي ماهواره   پخته و ناآموخته از شبكه      هائي نيم   بلغور داده 

هاي شوروي پيشين را، به مثابة تهديـدي بـر امنيـت ملـي       در سرزمين )!(حزب حركت ملي تركيه   

آذربايجان به زودي از ايران جدا خواهد       «كورانة    بند، نالة بوف     يادآور شد و به سياق ترجيع      )!(ايران

آذربايجـان از   مبادا كه جلسة آتي فراق را در فـراق          «و  » نگذاريم كه آذربايجان جدا شود    «و  » شد

 و  … و آذ ر   …و آذربـا  » شـود   گويم آذربايجان از ايران جدا مـي        باز هم مي  «و  » ايران برگزار كنيم  

  .!)بجوئيد رابطه با موضوع مجلس را.. (آذ

 با شعوري شاعرانه عنوان را فهميـده        - جز يكي دو   -گوي مجلس    همة شاعران تركي    تقريباٌّ

  !شان گويا واندند كه به قول قدماي معاصر، نطقشعر خ» همايش ادبي فراق«و درخور موضوع 

 فتنه، استنكاف خود را به طراحان اصلي اجلاس ابـلاغ و             صاحب اين قلم از ابتداي ملاحظة     

خوردة مراسـم، بـه منظـور جبـران           جلسه را ترك كرد، كه در اثر اصرار مبتكران صادق، اما فريب           

و تقريب  ) ار كنندگان اصلي  زبه تعبير خود برگ   (آلود    حيلة كارورزان محتال آن و تعديل فضاي فتنه       

هـا و     زني  طُقبندي ن   الغرض، براي جمع    ضو القاء تناسب با موضوع اجلاس دورافتاده از هدف و منق          

پس از مـذاكرات  . پاسخ به اباطيل بيان شده، به عنوان آخرين سخنران، معروض تقاضا قرار گرفت           

 اعـلام   )!(ركننده، اين تصميم و تغيير، به دبير همايش       طولاني و اشارات ارباب ارشد اين گروه برگزا       

شد كه وي در همين مورد نيز تمردي گستاخانه كرد و مجالي براي تعـرض بـه تعـديل اينجانـب                     

مابين دبير و يكي از اعضاء هيئت رئيسة جلسـه، وي             در اين فرصت مقرر و معهود في      . تدارك ديد 

يد روشن كنيم كه ستيزه را چه كسي شروع كـرده و            با«:  از اينجانب، گفت كه    )!(طي گلاية كوچكي  

 كـه   -منظور ايـن معتـرض    . »هاي دشمني و آغازگر نبايد ناگفته بماند        اين واقعيات تاريخي و ريشه    

و از شـاخة    » طايفـة قشـقا   «چه، از شاخة مادري و همسري ريشه و نسب به            (-تركانه به ما تاخت   

) اين شجرة غليظـه، بسـيار مسـتفرس آمـده اسـت           برد و قضا را با        مي» بيات«پدري به ايل جليل     

؛ كه بايد به گفـت كـه تقصـير آذربايجـان و             »هاست  تورك  آغازگري فتنه با تركان عثماني و ژون      «
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شان رود؟ اين ترك طباطبائي، ما را بـه سـخن گفـتن بـا                 ايرانيان ترك چيست كه اين همه ستيزه      

خواست كه گفتـار مـا را         مي» ن احساسي سخنا«و  » احساسات«احساسات نكوهيد و با تكرار عبارت       

 كه در ابتداي خطابه گفتيم كه در اثـر كـولاك عالمانـة خطبـا،                اولاٌّ. ير علمي و احساساتي بخواند    غ

الرهان  خوانيم و در بيانات خود قصد نمايش علم نداشتيم كه اگر چنين روزي، يوم           مقالة خود را نمي   

النعـال حلبـة دانـش مـا          چون سرعشرخوانان در صف   بايست كه     پديد آيد، اوستادان اين زمره، مي     

اگر علـم، انتشـار اسـناد آرشـيو وزارت امـور            . بنشينند و هزاران ناآموخته و نادانسته را  فراگيرند        

سازي چسب و قيچي است، كـه مـا           خارجه و سازمان اسناد ملي در چند جلد كتاب به روش كتاب           

  . آن را نداريم

  ، معني رارها كن حرف هندو را ببين تركان

  ) ديوان كبير-مولوي ( .دانم  نمي،انم د من آن تركم كه هندو را نمي

ديگر اينكه فصاحت و بلاغت و احساسات كه از مميزات انسان بر حيـوان اسـت، تـوفيقي                  

گـوئي    است كه ما راست و ما سخن گفتن و آرايش سخن به شعر را به سياق انشاء خواني و ديكته                   

زاد فارسـي را بهتـر از مـا           كوبـان فـارس      و اگر سنگ فارسي بـه سـينه        كنيم  آموزگاران ترجيح مي  

  .توانند بنويسند، عيب ما نيست كه شيوة آبائي ما و هنرِ سرشتي تركان است دانند و نمي نمي

 چنـدي بـا وجـدان خـود درآويخـت و        )!(صاحب اين قلم پس از بازگشت از اين همـايش         

ا بـر هيجانـات و ايجابـات درونـي فـائق آورد تـا          آخرالامر ملاحظة مصالح سياسي و منافع ملـي ر        

گري تي گلاويز عقـل و عاطفـت را ميـانجي     مد. چركاب اين حادثه را به دامان جامعة ايراني نكشاند        

آميز و اتحادشعار ايرانيان را با انتشـار          كرد تا شرح اين خون جگر را اين زمان بگذارد و ذهن اتفاق            

 را  )!( نيازارد و همين ننگ شركت در چنين همـايش         هجمة سياسي  گزارش اين فضيحت فرهنگي و    

يگانه با خود كشد؛ تا اينكه كودتاگران اجلاس اروميه از فتنه سيراب نشده و دو قورت و نيم الباقي                   

دارندة اين مجله كه بـه پورنـوپژوهي        . كشاندند» نشر دانش «ستيزي    دار در ترك    را به مجلة سابقه   

ا دامان عفت قلـم را دريـده و بـاري در كنگـرة بزرگداشـت      در ادبيات فارسي مشتهر است و باره     

چانـه بـه    » توصيف ناف شيرين توسط نظـامي     «اي با عنوان زشت       حكيم نظامي گنجوي طي خطابه    

هاي زن گرم داشته بود كه توسط جوانـان مسـلمان و متخلـق                تشريح و توضيح پورنوگرافيك اندام    

ريز را در فطرت خود پروريده و تلافي آن را بر حاضر از كرسي به زير كشيده شد، كينة آن روز تب      

هـاي    آنكـه در اجـلاس اروميـه جسـارت          وي با استفاده از تجربة تبريز، بي      . اين مقاله استفراغ كرد   

اش فـراز   شب به بالاخانـه  همراهانش را بورزد، به مصداق لطيفة ترسندة گريخته به شهرش كه نيم   

ج عاج خود، باز به همان سياق پيشين و پـارين دائـرة             داده، در بر    آمده و به جانب تبريز فحش مي      
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 قلمراني كرده و عنـوان تمثيـل بسـيار مـوهني را             - اسافل اعضاء است     كه همانا حوزة   -فكرت خود   

از اينكه به تكرار اين تـوهين نـاگزير         (» ختنة آذربايجان «اي با نام       حيلت خود آورده و مقاله      مقدمة

 -دشمنان آذربايجان و مردم اين بوم و بر تـاكنون      . صادر كرد ) كنم شدم از آذربايجانيان اعتذار مي    

 )!(هاي آذربايجان   ها و جانبازي    سازي   به شكرانة ايران   -البته پيش از استقرار نظام جمهوري اسلامي      

گـاه آذربايجـان را     . هائي را از سر حقارت نفس و عقدة رواني به آذربايجان روا داشته بودند               اهانت

 اما هيچيك   4م شقاقلوس گرفتة ايران كه بايد بريد و دورش انداخت، خوانده بودند،           عضو فلج و اندا   

 شـيخ شـهيد خيابـاني و سـردار ملـي ايـران چنـين دريـدگي و                    از آنها، حتي قاتلان پادافراه گرفتة     

تشـبيه  » انـدام بـولي   «سيرتي نكرده بودند كه آذربايجان را كه همواره سر ايران لقب داشته، به                بي

  . اش را بسرايند قصة ختنهكنند و 

ها و رواج توهم توطئه، نخسـت اينكـه جسـارتي و              چيني    هاي باطل، با توطئه     ناشر اين دانش  

بخشيده و با اراجيفي گستاخانه و خـلاف منـافع و امنيـت               اش      گمان ممكني به كشورهاي برشمرده    

 ،هر بهائي كـه تمـام شـود   خردانه هر كف دهاني را به   ملي پاي از گليم تفلسف خود بدر آورده، بي        

 همان بورسهاي تحصيلي اسـت      …: نويسد  هاي خود مي    وي در اين رشته گزافه    . بيرون ريخته است  

                                                 
  ،ديگـران را نـامة صـلح و صـفــا بــارد به سر - 4

  .درشـگفـتم پـس تـرا آتـش چرا بـارد به جـان

  ، رسـد از هـر طـرفديگـران را مـژدة راحت

  .با تـو عـرض تسـليت هم كس نيـارد در ميـان

  ،آنكه لاف دوســتي زد بـا تو آخـر با تو كرد

  .آنچه كس با دشمن خونخوار خود نپسندد آن

  ،دوست از دشمن ندانستي و تقصـير تو نيست

  .راسـت بودي و نـبود از دوستـانت اين گمـان

  ،د وليگوسـپند از گرگ پــاس خويشـتن دان

  .چون كند وقتي كه پوشد گرگ شولاي شبان

  ،اين همان تبريز خونين دل كه بر جانش زدند

  .دوستـان زخـم زبـان و دشـمنـان نـيش سنـان

  ،گه نـديم اجنـبي خوانـدند و گـه عـضو فـلج

  نـدان   كـــور دل يـاران فـرق خـادم و خـائـن

  )ياد شهريار استاد زنده(



  وارليق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

35

زبان بدهند، دكتراي افتخاري به آذربايجانيها بدهند، كنفرانس برگزار كنند            كه بايد به جوانان ترك    

ينـة مسـافرت ايشـان را بـه آن     به تركيه و باكو دعـوت كننـد، هز   (!)  ا عزت و احترامو آنان را ب 

حمايـت كننـد، و پـس از        (!)  بهاي آنان و اشعار آنـان بـه تركـي           ، از چاپ كتا   (!)كشورها بپردازند 

كار خود را كرد، در يك لحظـه ارتـش آنـان     (!) ها گوئي هاي فرهنگي و قصه كه اين نوع فعاليت     اين

، 3، شـمارة    18رجوادي؛ نشر دانش، سال   نصراالله پو ( .»وارد عمل شود و كار را تمام كند       ) !(آسا    برق

  ) 75-76ص

ها چنان شل و كودكانه ترتيب شده اسـت كـه حـاجتي     البته اين جملات و صغري و كبري    

فهمد كه نويسنده حتي منطق را كه پاية علوم مورد            به پاسخ ندارد و هر كس با يك بار خواندن مي          

  . داند اش است، به درستي نمي تخصص

اند و مرتب در      افتخار از انگليس و امريكا دريافت كرده        كه دكتراي بي  آيا مناسبات كساني    

شـان     سابقة دشـمني   ،روند، كشف شده است      كشورها مي  هر فرصتي ايجاد شده از هر دو سو به اين         

شان بر سينه داريـم التيـام     تيرهايي را كه از كمان با ما از آذربايجان قفقاز بيشتر است و هنوز زخم     

  ؟، جراحت سرگشادة اين دو دولت است خود»روشنفكران وابسته«نيافته و وجود 

  ،اي تن صدكاره ترك من بگو

  .عمر من بردي، كس ديگر بجو

هـاي معاصـر،      ها و شـاگردان مسـتقيم بـراون         الواسطة ادوارد براون    هاي مع    و تركه   آيا تخم 

 شـما بـا موسسـات       همين راهسازان دشمنان بر ملك ما نيستند؟ آيا ارتباط شما و امثـال و اقـران               

هـاي شـما مقالـه نقـل      تان كه مرتـب از مجلـه   هاي بازمانده در غرب  فرهنگي امريكا از طريق نيمه    

هـاي   المللي نشريات شـما بـا حمايـت مسـتقيم سـرويس      كنند و به مثابة چاپ خارج و نوع بين         مي

  شوند، كشف شده است؟  اطلاعاتي  منتشر مي

  ،مدتي رو ترك جان من بگو

  .گري جز من بگووز حريف دي

بـا عـزت و     « كه اگر آنـان را       ،كنند  آيا كسي را بي عزت و احترام به كنفرانسي دعوت مي          

   شما را چيزي بشود؟ ، به تركيه و باكو دعوت كنند»احترام

 هزينة مسافرتشان را چه كسي جز دعوت كننده         ،آيا كسي را كه به كنفرانسي دعوت كنند       

 تـازه اگـر تركـي بـودن زبـان           -اينها با اصرار   ()!(زبانان   ترك  كه اگر چنين باشد،    ،كند  پرداخت مي 

آذربايجـان جرمـي   )  نامند زبان مي  كه ترك   تركان ايران را قبول كنند، آذربايجانيان را نه ترك، بل         

  را مرتكب شده باشند؟
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ايم كه تاريخ را      ستا ديده و شنيده     مدار باستان   گرايان خيال   را فقط از شما ملي    » گوئي  قصه«و  

پردازي   تراشي و افسانه    سازي و نسخه    هايتان تاريك كرده و با كتاب       بازي   و رستم   هاي پهلواني   ا قصه ب

  .ايد تدوين كرده

  

آسـا وارد     كار خود را كرد، در يك لحظه ارتش آنان بـرق          ) كه(گوئيها    قصه« : ايد كه   نوشته

جان را در نظـر داريـد، كـه          اگر از اين منطق كودكانه، ارتش آذرباي       .»عمل شود و كار را تمام كند      

هاسـت كـه يـاراي بـازپس          خاك خـود را از دسـت داده و سـال          % 20بدانيد جمهوري آذربايجان    

.  ميليوني را ندارد، بنابراين شما زياد از بابت آذربايجان قفقـاز نگـران نباشـيد               4گرفتنش از ارامنة    

ي از عهدة حل مشـکلات  به سختاگر منظور سركار ارتش تركيه است كه با بدهي داخلي و خارجي  

. كه پيوند خود را با خداوندگار جهاندار بپائيد نگراني ما هم مرتفع اسـت               پس همين . آيد  خود بر مي  

شناسـيد، امـا      ديگر اينكه گرچه شما به هر حال از مجاري دور و نزديك انگليس را بهتر از من مي                 

در . شود  كارها در يك لحظه تمام نمي      ها و   جان ناپلئون نشويد و بدانيد كه اينگونه حمله         زيادي دائي 

 بـار بـا تركـان    16ها و تركان آذربايجان ايـران    با شما هم گفتم كه ما آذربايجاني       )!(همان همايش 

  نشينان را بيازارد، ايم كه بوي باروتي هم مشام شما تهران ايم و نگذاشته عثماني جنگيده

  ،بر ترك ظن بد مبر و متهم مكن

  ) ديوان كبير-مولوي ( !اب همرها بشت5مستيز همچو هندو

                                                 
  :دهد مي» دزد«و » غلام و نوكر تركان« فارسي معني هندو در ادبيات - 5

  :خاجوي کرماني

  .بايد شدن يا چو هندو بندة تركان نمي، بايد شدن هندوي آن كاكل تركانه مي

  :سيف فرغاني

  .به دل بردن از آن حضرت خطت آورده فرماني، رخ تو شاه تركانست و خالت حاجب هندو

  :خسرو و شيرين نظامي

  .چو هندو درد نافرمان پذيرم، ا گر نگيرمبه دزدي هندويت ر

  :شرف نامه نظامي

  .به دزديدن دل چو هندو تمام، نه هندو كه ترك خطائي به نام

  :الاسرار نظامي مخزن

  .ست كس رخت به هندو نسپرده، است كس غارتي از ترك نبرده

  :خسرو و شيرين نظامي
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 نگران املاك خانداني خـود در خيابـان انقـلاب نشـويد كـه           باز اگر چنين شود شما اصلاٌّ     

شكن بود و نگذاشت كـه تنـدي          آذربايجان همان لشگر عاشورا را باز در آستين دارد كه يگانه خط           

  . بوي باروت شامة عطرآموخت شما را آزرده كند

  ، او ديه از خراج ايمن بودتُرك آن بود كز بيم

  ) ديوان كبير-مولوي ( .تُرك آن نباشد كز طمع سيلي هر قانسيز خورد

  

ميـرزا دارد     باز عباس !   آدمخوارش بناميد  اسماعيل دارد كه كرد نا سيد       ايجان باز شاه  آذرب

اش بسـپاريد و دوسـتانه از پـايش           باز ستارخان دارد كـه بـه دسـت ارامنـه          !  مرگش كنيد   كه دق 

بـاز  !  محمد خياباني دارد كه به انتحارش ملكوك كنيد و جـايزة مقـام بگيريـد                باز شيخ !  آوريددر

  :شهريار دارد كه گفت

  

  ،تركي ما بس عزيز است و زبان مادري

  .ليك اگر ايران نگويد لال باد از وي زبان

  

انتـان  پناه  د و نوع انقـلاب    تان مداح ملايانش خوان      ضدانقلاب و شما انكارش كرديد كه نوع     

  !ستائي كه عجمة تركي داشت شاه

بهاي دكتـري نائـل       هاي شما را گردن ننهيم كه به شرف دروغين و بي            تا ياوه !  آقاي دكتر 

مان كه ديـوان ديـوان    شويم، پس بگزار از هر كجا كه شده دكترائي بگيريم و با فضيلت نياكاني       نمي

ظلم و تبعيض شما، فراموش نشويم و       تان آموختيم، در اثر       شعرتان بخشيديم و كتاب كتاب حكمت     

مـان كنيـد تـا بـه سـنگر            آسا ناگزير به انكار هويت و زبان و دين          »زرياب«وار و   »زاده  تقي«آنكه    بي

يابيم و جوانان ايران را از مهملات مستعملات شـعوبي و ادوارد براونـي و هايـدگري                   ها راه   دانشگاه

هـا و     القرائـي   دكتراني چـون شـهريارها و سـلطان       پروردة نا   اينهمه نيز دست    گرچه بي . نجات بخشيم 

  .ها هستيم حسن قاضي طباطبائي

                                                                                                                          
  .تكه با دزدي جوانمرديش هم هس، نبرد دزد هندو را كسي دست
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ايـد،   تـان برانگيختـه  »6ايـران مظلـوم  «فتنة نوئي كه شما اين بار پس از شكست فتنة مقالة  

ايد كه    اي در دستتان نيست بر قباي كسي پيچيده         اين بار كه بهانه   . تر است   تر و زيركانه    كارآموخته

هـا و توهمـات شـما آگـاه           داران را از ياوگي توطئـه       كند و مردم و مردم      ا بر ملا مي   هاي شما ر    فتنه

سازي ما را رندانـه خـام         اي نو اين آگاه     شما با حقه  . زدايد  كند و رنگ ننگين حناي كهنتان را مي         مي

آسا بيايـد و در       صلوات بفرستيد، خبري نيست، تا ارتش تركيه برق       «گوئيم    خوانيد كه مي    كردن مي 

و مطلوب شما آن است كه مانند       . خردي  زهي بي . »ايم آذربايجان را بگيرد     لتي كه ما ايجاد كرده    غف

 سالي از انقلاب را با اميد اينكه ارتشـبد آريانـا در پشـت    10پيالة شما كه     اميدخواران همپاله و هم   

حبت آيد، پورجواديات بسرائيم و بگوئيم  كه مردم بـه زبـان مـادري ص ـ                مرزهاست و دوشنبه مي   

نكنيد و از ترك بودن خود شرمناك باشيد وگرنه همين امسال ارتش تركيه خواهد آمد و شـما را                   

  . آسا خواهد ربود شبانه برق

  

  ،به لجاج و به غرض كردي كاري كه بدو

  .طعنه راند عرب دشتي و ترك تتري

  

ئوم ايـران  در ايـام مش ـ ( آن بار. ستائي شما نيست جايي در پاية فارسي ستائي بي  ما را تركي  

 شـما،    داشتة  شما از دامن كسي آويخته بوديد كه به مقياس آن روزگارانِ تنگ           ) هايتان  خواني  مظلوم

افكنانـة شـما      هاي تفرقه   شمار خيانت   نقاط ضعفي داشت؛ گرچه تمام خطاهاي او همسنگ يكي از بي          

كنيد كـه   ني مقابله مياين بار شما با جريا. ها شرف است شود و با وجود شما،  همداستاني با آن  نمي

مداري خود    كند كه ديگر دكة ايران      دارد و اخطار مي     شما را از نشر اكاذيب و تشويش اذهان بازمي        

شـما  . را بربنديد و رخصت دهيد كه ديگر ايرانيان نيز خود را دستكم به اندازة شما ايرانـي بداننـد      

ايـد، بـا      تر كرده   تر و سخته    د را پخته  هاي خو   اين بار كه بارِ جواني و جهل بر زمين گذاشته و حيلت           

هـاي شـما را       آلودن انقلاب اسلامي و فدائيان ايران و وحدت ملي ايران كـه فـن و فريـب و فتنـه                   

 سرندهيد و اگـر بـر راه راسـتيد، بـيش از             )!(بيهوده نالة واآذربايجانا  . ايد  كند، درآويخته   برملاء مي 

 روشنفكري زمان را بخوريد و غم اينكه تا ديروز          اينكه وحشت از ختنة مردان آذربايجان كنيد، غم       

اي مومن، از لاس و آميزش با مشركان      دانستيد يا از شرم حضور انتساب به عائله         تولي و تبرائي مي   

كرديـد و امـروز شماراسـت كـه بـا گاثهاسـرايان و          دينان و مستفرنگان پرهيـز مـي        و منافقان و بي   

                                                 
، در اثر »نشر دانش« دونبش  اين مقاله به قلم لوس همين نويسندة فحاش پورنوپژوه در همين مجلة - 6

  .نوشته شده بود» وارليق«عصبانيت از انتشار مجلة 
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. كاسـه نشـويد     طلبان امـروز هـم       طاغوتيان دوش و سلطنت    هاي پرندوش و    اي  هواپيماربايان و توده  

داند و پيروي از بـاب        پوشيدن را مكروه مي   » كت«باري همت از اتقاي اقرباي آبي جوئيد كه حتي          

هـاي    جويد، و نه بافه   ) عج( »حجت«ثاني كنيد كه در ديانت دستي به افراط دارد و توفيق سربازي             

  .ئيدپورداوودي گوئيد و نه راه كسرويه پو

 آذربايجـانيِ تـرك، اجـازه نخـواهم داد كـه شـما و               - ايرانـي  -من به عنوان يك مسـلمان     

اي به وفاق ملي و رفاق قومي ايرانيان بزنيد           تان با نشخوار اباطيل پوسيده لطمه       هاي پوشالي   همپالگي

هـاي تـاريخي غلامـي و          مـداري، عقـده     تا از اين آشوب طرفي بربنديد و با پوشه و ماسـك ايـران             

  :اي را كه شاعرتان گفت ماندگي خود را بر سر آذربايجانيان بگشائيد، همان كينه واپس

  ،بيش از دو قرن و نيم نياكان ما شدند

  7.خوار و ذليل زير پي ترك و تركمان

  

فروش   طلب را ايراني و مابقي را ايران        و با لگدپراني به اين و آن، فقط خود و مشتي سلطنت           

  . قلمداد كنيد

 جاسوس روس بناميد    ،رفت  اي كه هر كسي را كه زير بليط شما نمي           ت آن دوره  ديگر گذش 

، بـه شـرف     »مولـدون «مثابـة     امروز نسل معاصر من كه به     . و از ميدان مناقصه و مسابقه بدر كنيد       

» مخضرمين«بالندگي خالص در آغوش اسلام  و تربيت در كنف انقلاب اسلامي مشرفيم و بر شما             

ايد، مجال كوفتن كوس سـروري نخـواهيم          شاهي عبور كرده  » جاهليت« دوران   كه با دامني آلوده از    

مـا  . چه، باز در اثر دانش و خردِ سرشتي، سروري ديرين و پارين و پيشين در دسـت ماسـت                  . داد

جانبـه از     هاي نبرد و دفـاع همـه        بندي به ولايت و ايرانيت را در عرصه         امتحان ايثار و ايمان و پاي     

الزوجـه و     و كوهـة خـون بـرادر نشسـته و نـان اب              ايم؛ نه بر روي موجـه         ن داده كيان اسلام و ايرا   

ايم و نه ماركوپولو وار با دلارهاي اين مردم در سـير و گشـت و پشـت ميزهـا و                       الاخت خورده   ابن

  . ايم هاي ارباب، دستورالعمل تفرقه و نفاق گرفته اتاق

 مانند اسلاف خود هم در پهنة قلم     امروز غيرت ديني، عشق ايراني و دانش، ما راست و باز          

حال اگر علـم    . ايم  بديل آمده   روبي يگانه و بي     كوبي و رقيب    و كلم و علم و هم در عرصة رزم حريف         

بستن و تهمت زدن و هتـاكي       گونه با سيه    ... د به معركه آئيد، نه      جهاز منطق و خر   داريد، عالمانه با    

ادبي و دريدگي به شئون ما درپيچيد، لابـد    و لاحق بي  اما اگر با همان شيوة سابق و سائق         . و فحاشي 

در ميان ما امثال و اقران خود را خواهيد يافت كه مقابله به مثل كند و رعايـت آداب را بـا زبـان                        

  . شما بر شما بياموزد

                                                 
  .محمدتقي بهار - 7
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 امـا از    ،دانم  گرچه مخاطبه با شما را تجديد اهانتي به ايران و ايراني و آذربايجاني ايران مي              

با القاء شبهه   : كنم كه    را تكرار مي   )!(ي و اتمام حجت باز همان اظهارات خود در همايش         سر ناگزير 

 ايجـاد   -در مصادر حكومت و افكار ملت دائر بر وجود خطر موهوم تجزية آذربايجان،  قصد تفرقه               

 باز استحصال يك دورة ديگر ممنوعيت حيات         و مئالاٌّ  - ارعاب مردم از آذربايجاني    -واكنش عصبي 

اسـلام خاصـيت    . پروريـد    قومي تركان ايراني و ايرانيان تـرك را در سـر بـر خيـره مـي                 -گيفرهن

بـود كـه  فريـب       » پهلـوي «مـنحط   » كورش نشـان  » «آريامهر» «شاه«ستيزي ندارد و آن فقط        قوم

وري بهـره جسـته، بـا         ها را پسنديد و از ارعاب اسلاف فكري شما دائر بر خطر پيشه              ستيآريان  پان

مادام ! هشدار. ني بازي كرد و سيلي واپسين را هم از همان آذربايجاني خورد و مرد             شئون آذربايجا 

كه تحريكات شما اثر نكند و مردم را به واكنش برنيـانگيزد، آذربايجـاني تـا بـوده يگانـه پاسـدار                      

دنيـا و     كشان ينگـي    پردازان باكو و نقشه     گران آنكارا و خيال     سوية وحدت ملي ايران بوده و  فتنه         يك

  . شان، خراب اين خمار به خاك خواهند رفت مدار داخلي راحان لندن و اذناب ايرانط

  

  ،رويان هندو را تر سيه به ترك ترك اولي

  ) ديوان شمس،مولوي (.كه تركان راست جانبازي و هندو راست لالائي

  

 ـ      از آن خود كنيد، شما را پند ميآنكه نفرت مردمي را ابدياٌّ    بي ر دهـم كـه طـي مقـالاتي، ب

ايد و    خود شما بوده  » الذهن  مختون«پيشگاه رفيع و منيع مردم آذربايجان اعتذار و اعتراف كنيد كه            

  :از درآميختن با ناكسان اعراض كنيد و راه نياكان مپوئيد و قدر تركان بدانيد

  

  ،لف سيه رازز رخ در افكن آن 

  )خواجوي كرماني( .كه هندو قدر تركستان نداند

  

 رعايت آداب و اخلاق، صـفتي را كـه بـر آذربايجـان تطبيـق و تشـبيه                   بدينوسيله با كمال  

  .كنم ايد، به خود شما اعاده مي كرده

  

  ،اين روش بگزين و ترك ريش كن

  )مولوي ( .ترك اين ما و من و تشويش كن
   

 
 


